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 چکیده
هدف این پژوهش، واکاوی نسبت حکمت معنوی با معماری و شهرساازی و تبیاین امکاان احیاای فضااهای 

گیری از روش تحلیل ای و بهرهرشتهمیانمعنادار در بستر طراحی معاصر است. در این راستا، مقاله با رویکردی 
مفهومی و تفسیرگرایانه، به بررسای متاون فلسافی، عرفاانی، و نتریاات معمااری سانتی و معنااگرای معاصار 

هایی همچون بافت تاریخی یزد، تلاش شده است تا عناصر پردازد. با تحلیل اسنادی و مقایسه تطبیقی نمونهمی
هاا در معمااری معاصار ارزیاابی شاود. هاای بازتولیاد  نسایی و قابلیتمحور شناهای فضایی حکمتمؤلفه

چارچوب نتری پژوهش بر مبانی حکمت اسلامی،  رای متفکرانی چاون ملاصادرا، ساید حساین نرار، رناه 
های دهد که فضاا در سانتهای پژوهش نشان مییافته .گنون، هانری کربن و کریستوفر الکساندر استوار است

کاه در شود؛ درحاالیودی برای تجلی معنا، اترال با نتام کیهانی و تجربه تعالی تلقی میحکمی، ساحتی وج
های مدرن، این لایه معنایی به حاشیه رانده شده است. در پاسا  باه ایان گسسات، پانب راهبارد بارای طراحی

درونای  ( طراحای از مسایر شاهود و پاالایش4شود: بازتعریف جایگاه حکمت در طراحی فضایی پیشنهاد می
( 1( باز فرینی شهری باا منطاق حکمات عملای، ۳( تدوین زبان الگو و بانک دانش معماری سنتی، ۲معمار، 

( ارتقای رویکرد شهرسازی معناگرا در مقیاس کلان. این راهبردها مساتلزم ۵احیای انتقادی الگوهای بومی، و 
یناد اعقلانای، شاهودی و معناوی در فرتحول در  موزش معماری، بازاندیشی در نقش معماار، و ادااام ابعااد 

تواند پیوندی احیاگر میان فرم، معناا و انساان در طراحی هستند. در نهایت، پژوهش بر  ن است که حکمت می
 .معماری معاصر برقرار سازد

 شهرسازی معنا مبنا، معماری حکمت بنیان، حکمت و معماری، خلق معنا، یزد. های کلیدی:واژه
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Deliberation On the relationship between spiritual wisdom and 

architecture and urban planning; the necessity of redefining the place of 

wisdom in creating meaningful spaces: A Comparative Study of the 

Traditional and Modern Urban Fabric of Yazd 

Atieyh Bahrampour1 /Mahmoodreza Esfandiar2 

 

Abstract 

This study aims to investigate the relationship between spiritual wisdom and 

architecture and urban planning, focusing on the potential for revitalizing 

meaningful spaces within contemporary design practices. Adopting an 

interdisciplinary framework and employing a conceptual-interpretive 

methodology, the research analyzes philosophical, mystical, and traditional 

architectural texts, alongside contemporary meaning-oriented theories. 

Through documentary analysis and comparative examination—particularly of 

historical urban fabrics such as Yazd—the study identifies spatial components 

grounded in wisdom traditions and evaluates their applicability to modern 

architectural contexts. The theoretical framework is informed by Islamic 

philosophy and the views of thinkers such as Mulla Sadra, Seyyed Hossein 

Nasr, René Guénon, Henry Corbin, and Christopher Alexander. 

Findings suggest that, within wisdom-based traditions, space is not merely a 

physical construct but a metaphysical field for the manifestation of meaning, 

connection to cosmic order, and experience of transcendence. In contrast, 

contemporary architectural approaches often neglect this spiritual dimension. 

In response, the research proposes five strategic directions for reestablishing 

the role of wisdom in spatial design: (1) initiating the design process through 

inner purification and intuitive insight; (2) developing a pattern language and 

traditional architectural knowledge base; (3) reimagining urban regeneration 

through the lens of practical wisdom; (4) critically reviving indigenous design 

models; and (5) enhancing spiritually-oriented urban planning at the macro 

scale. These strategies necessitate a transformation in architectural education, 

a redefinition of the architect’s role, and the integration of rational, intuitive, 

and spiritual dimensions into the design process. Ultimately, the study argues 

that wisdom offers a regenerative link between form, meaning, and human 

experience in contemporary architecture. 

 

Keywords:Meaning-Based Urbanism, Wisdom-Based Architecture, Wisdom 

and Architecture, Creating meaning, Yazd. 
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 مقدمه
بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر، پیامدهای نامطلوبی بر زندگی انسان داشته است. از 
بین رفتن حس مکان، کاهش تعلق خاطر به محیط و فاصله گرفتن انسان از فضاهای معنادار، ازجمله 

های جنبهعنوان بسترهای زیست انسانی، تأثیری عمیق بر این پیامدهاست. معماری و شهرسازی، به
های کهن نشان مادی و معنوی زندگی بشر دارند. تجربه تاریخی معماری سنتی ایران و دیگر تمدن

که  گشتهمی هایی منجردهد که طراحی فضاهای شهری بر پایه اصول حکمت، به خلق محیطمی
 نمودند اماگویی به نیازهای عملکردی، ابعاد روحانی و هویتی انسان را نیز تقویت میبر پاس علاوه

، تمرکز بر کارکردگرایی و ملاحتات اقترادی، ابعاد معنوی و حکمی این رویکردهای دوران معاصر
معماران مدرن در کنگره سیام عملکردهای شهری را در چهار دسته  .ها را به حاشیه رانده استحوزه
و مد، رفت: ند ازاارتبندی کردند. این عملکردهای چهارگانه که در منشور  تن ارائه شدند عبطبقه

های قبل کار، سکونت، تفریح. در این دوره برخی از نیازهای متعالی مانند  رامش و تعادل که در دوره
گیری فضاهای منجر به شکل امر. این (4۳11)مولایی،  شد از دست رفتمین میأطور عام و نهفته تهب

گیرند. در مقابل، در انسان را نادیده می ترلیمتعاهویت و فاقد معنا شده که نیازهای روحی و شهری بی
یت نقش محوری در طراحی شهری ایفا میتمدن تنها کردند و شهرها نههای سنتی، حکمت و معنو

بازنگری در پیوند میان ا این توضیح، ب. ای برای تعالی و تکامل انسان بودندمحل سکونت، بلکه عرصه
و خلق تواند به بازتعریف رسد که مینتر می ضروری به، امری معماری و شهرسازیحکمت معنوی و 

 .فضاهای معنادار منجر شود
توان اصول حکمت معنوی را در معماری و پرسش اصلی این پژوهش  ن است که چگونه می

ها در خلق فضاهای معنادار بهره برد؟ برای پاس  به این پرسش، شهرسازی معاصر احیا کرده و از  ن
شوند. سپس، جایگاه معنا ت و معنویت در زمینه معماری و شهرسازی بررسی میابتدا مفاهیم حکم

دهی به فضاهای شهری تحلیل خواهد شد. همچنین، نسبت میان در شهرسازی و نقش  ن در شکل
حکمت و معماری از دیدگاه نتری و عملی مورد واکاوی قرار گرفته و نقش معماران و شهرسازان در 

 ن  یریکارگظهور و به یسو و چگونگ کی ن از  تیتوجه به معنا و اهم .شودمیتجلی این اصول تبیین 
مورد  دیامروز با یو شهرساز یاست که معمار یلئمسا نیترازجمله مهم گر،ید یها از سودر شهر

اساس، این پژوهش در پی  ن است که با بازخوانی جایگاه حکمت در معماری و براین .توجه قرار دهد
بخش تنها کار مد، بلکه معنادار و هویتستری برای خلق فضاهایی فراهم  ورد که نهشهرسازی، ب

 .باشند
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 پیشینه تحقیق
 کرد: یبندطبقه یدر دو دسته کل توانیرا م قیتحق نیمرتبط با ا یهاپژوهش

 )شهر( یزندگ یفضا یدرباره انسان و وجه معنو ییهاپژوهش -4
مقدس و  یهامکان ،«یدارشناسیپد کردیمقدس و نامقدس با رو»در کتاب  ادهیال رچایمدر این گروه 

 ی:شهر معنو»شلدراک در  پیلیف (.4۳14 اده،ی)ال کندیم یرا بررس یانسان در شهر معنو گاهیجا
و به  دهدیقرار م لیوتحلهیرا مورد تجز یحیشهر مس ،«اتیو اله  یتار تیو مدن تیمعنو ات،یاله

شهرها و امت »مقاله  در (.۲441)شلدراک،  کندیاشاره م ینیهرنشمسائل مدرن بر ش یمنف راتیثأت
کرده و  دیساختار شهر و روح انسان تأک قیشلدراک بر ارتباط عم ،«تیو مدن تیمعنو ،یانسان

در  یاورل یتورویو ریپ (.۲441)شلدراک،  داندیم یشهر را ضرور یمعنو یهاجنبه یبازشناس
 یمقدس در معمار ی، به نقد فقدان توجه به مفهوم فضا«مقدس یفضا ی: معماروارهایو د هانیی »

معناشناسانه  کردیدر درباره خانه  دم در بهشت، با رو کورتیر (.۲44۵ ،یمعاصر پرداخته است )اورل
وساز است فراتر از ساخت یکه معمار دهدیکرده و نشان م لیانسان را تحل ییابتدا یهاکلبه

 (.4114 کورت،ی)ر
 یایساختن و سکونت در دن لیاص ی، معنا«فکر کردن دن،یبنا کردن، سکونت گز»در  ردگیها نیمارت

 ،«ینسب یانداز: چشملیشهر در انج»کروک در  اندرو (.4۳11 دگر،ی)ها داندیرفته ممدرن را ازدست
 بخشیرستگار یکه خداوند طرح دهدیاما نشان م ابدییشهرها را در گناه و خشونت م یهاشهیر

 یلیانج اتی: الهطانیشهر خدا، شهر ش»در  کومینتیل رابرت (.4111دارد )کروک،  یشهر یدگزن یبرا
 یشهر طیدر مح سایرسالت کل نییکرده و به تب فیدوگانه توص یشهر را مکان ،«یشهر یسایکل

متضاد  یهادگاهی، د«مجمل یاتیدر شهر: اله حیمس»بل در  پیاسک (.4114 کوم،ینتیپرداخته است )ل
 یهم منبع گناه و هم مکان تواندیکه شهر م دهدیو نشان م کندیم ینسبت به شهر را بررس نایحیمس

 (.۲441مقدس باشد )بل، 
 یافتیشهر: ره یدر معنا سیشهر و کلبر گونسالو یلیانج اتیشهر دلربا: اله»استاکول در  نتونیکل

در  ژهیوتاب مقدس، بهمفهوم شهر در ک لیبه تحل یشهر در وح لیبه کاربست تمث «یمذهب-یشهر
شهر ».دزموند الکساندر در یت (.۲441 س،ی؛ گونسالو۲44۵اند )استاکول، کتاب مکاشفه پرداخته

با حضور  یشهر جادیا یهدف خداوند از خلق شهر و تلاش برا نییبه تب ،«نشیخدا و هدف  فر
 (.۲441باشکوه او پرداخته است )الکساندر، 
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 ینید یهاهر در سنتش یدرباره معنا ییهاپژوهش -۲
که  دهدیباستان پرداخته و نشان م رانیشهر در ا یبه مطالعه معنا ،«شار و شهر»در  زادهنیام بهرام

 یقلمرو  رمان کیمشابه به  یقلمرو جادیاست که هدف  ن ا ینی ئ یفرهنگ، عمل نیساخت شهر در ا
 (.4۳11 زاده،نیاست )ام

 یشهر اسیمبنا در مق تیمعنو یفضا دیبر تول یمکان یهالفهؤم ریثأت یدر مقاله بررس گرانیو د یمدن
در شهر مشهد  یمعنو یفضا دیبر تول یمکان یهالفهؤم ریثأمنطقه ثامن شهر مشهد(، به ت ی)مورد پژوه

 (.4144 گران،یو د یاند )مدنپرداخته
و اسلام به  تیحیمس و یزرتشت ینیو همکاران در مقاله نسبت انسان و خانه و شهر در متون د زادهمیرح

 (.4144 گران،یو د زادهمیاند )رحپرداخته ینیانسان، خانه و شهر در سه سنت د گاهیجا یقیتطب لیتحل
حکمت  یطور جامع و کامل به بررسشهر، به یو حکم یابعاد معنو یفوق در بررس یهاپژوهش

طور هنوز به ندایفر نیر اد یحکمت معنو گاهیجا نییاند، اما تبشهر پرداخته یریگدر شکل یمعنو
ها مورد توجه قرار نگرفته است.  ثار میرچا الیاده و هایدگر، گرچه با نگاهی فلسفی کامل در پژوهش

های پدیدارشناسانه توجه دارند و پیوند مستقیمی با حکمت نگرند، اما عمدتاً به لایهبه شهر و مکان می
 .بخش ندارندمثابه نتام معرفتبه

کی محور د زیادی بر معنویت در ساختار شهری دارد، اما چارچوب نتری او بیشتر مسیحیشلدراک تأ
هایی چون در مقابل، پژوهش .است و در بستر جهانی یا تطبیقی با سنت اسلامی محدودیت دارد

اند، اما کمتر به اسلامی به موضوع نگریسته-زاده یا گنجی و همکاران، از منتر سنت ایرانیامین
برخی منابع نتیر سالینگاروس با تمرکز بر  .اندها پرداختهازی کلان و مقایسه با سایر سنتپردنتریه

ای دارند که هرچند ارزشمند است، رشتهپیوند ریاضیات، فرم و معنویت در معماری، رویکردی میان
لیل با تح .گیرندتر حکمت فاصله میتر و عمیقاما گاه در سطح تحلیلی، از مفاهیم فلسفی دقیق

تطبیقی این  ثار، تلاش شده شکاف نتری موجود در ادبیات موجود شناسایی شده و پژوهش حاضر 
 .عنوان پاسخی برای پرکردن این خلأ جایگاه خود را روشن کندبه
 

 روش تحقیق
مفهومی قرار دارد و با اتخاذ رویکردی -ی تحقیقات نتریپژوهش حاضر، ازنتر ماهیت، در زمره

پردازد. استراتژی ه تحلیل نسبت میان حکمت معنوی، معماری و شهرسازی میای، برشتهمیان
اند. منابع ای گرد وری شدهصورت اسنادی و کتابخانهها بهپژوهش تحلیل محتوای کیفی است و داده
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ی معماری سنتی و مورد استفاده شامل  ثار فلسفی، متون دینی و عرفانی، نوشتارهای نتری در حوزه
در بخش تحلیل، .بنیان استی شهرسازی معناگرا و حکمتنیز مقالات تخرری در زمینهاسلامی، و 

، «معنا»گیری از روش تحلیل محتوای تفسیرگرایانه، به تبیین مفاهیم کلیدی همچون با بهره گاننویسند
ها را با ساختار و کارکرد معماری و فضاهای پرداخته و نسبت  ن «معنویت»، و «حکمت»، «زیبایی»

های اندیشمندان ی دیدگاهبرای مقایسه شهری بررسی کرده است. همچنین رویکرد تحلیل تطبیقی
 .کاررفته استپردازان معاصر درباره نقش معنویت در طراحی فضا بهسنتی و نتریه

 
 بدنه پژوهش

 معنویت و حکمت معنوی -4
در وهله نخست روندی پویا  تر از مذهب دارد ومفهومی وسیع spirituality معنویت از ریشه لاتین

، 1ی افراد بستگی دارد )وارگیس و وارگیس« ن به تجربه زیسته شخری و تجربی است که درک
تر باشد.گیلبرت (. در تمایز باورهای دینی از معنویت، باید گفت معنویت شاید مفهومی متعالی۲44۲

کنند. تر از دین پیشنهاد میمتر و مبهتر، شخری( معنویت را به معنای چیزی سیال۲444و پارکز )
شود؛ بنابراین، معنویت االب به وجود فرد در خدمت به یک قدرت، هدف و معنای نهایی مربوط می

( این بخش از طبیعت انسان را برای خدمت به 4111) 2یک ارزش برای زندگی. فیشر فیلسوف اخلاق
کند. رویکردی که فراتر از شنهاد می رامش درونی و بیرونی، و برای زندگی در هماهنگی با محیط پی

های خاصی از بدن است، اما در عوض کل فرد و نحوه تعامل او با محیط تمرکز بر بیماری یا بخش
 (. 4111، 3گیرد )گوردونخود را در نتر می

حکمت نوعی دانش »نویسد: ر تبیین مفهوم حکمت در فرهنگ اسلامی، نرر به نقل از ملاصدرا مید
سازد که روحش بدل ای دگرگون میگونهاست که داننده خود را در روند دانش اندوزی بهناب عقلانی 

(. این مرتبه که 4۳1۵)نرر، « یابدمراتب کیهانی در  ن انعکاس میگردد که سلسلهای میبه  یینه
ر خواند، مقامی است که در  ن انسان شایسته خلق معماری و یا هر اثملاصدرا  ن را مقام حکمت می

های مادی و هایی روشن و مناسب به خواست فریند سرشار از پاس شود و هر  نچه میهنری دیگر می
نیازهای معنوی است. به عبارتی، حکمت نتریه منتب به عمل است که ظاهر و باطن را گرد هم 

شنایی گونه قابل بیان است که شخص با توجه به حکمت و   ورد. ارتباط بین معنویت و حکمت اینمی
                                                                 
1. Varghees and Varghees 
2. John Martin Fischer 
3. Gordon 
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گذارد و به اصل هدف یعنی به سر میها تمام مرزها و حدود ظاهری را پشتبه حقایق و التزام به  ن
یابد، بنابراین حکمت معرفتی است بر پایه باطن و معنای درونی وقایع و باطن و معنا دست می

 توان حکمت و معنویت را از همدیگر منفرل فرض کرد.نمی
 
 های انسان در ارتباط با شهرزمعنویت در سلسله نیا -۲

بیان کرده است، متجلی  1های متعالی که مزلومعنویت یک مفهوم پویا است که در چهار حوزه نیاز
شود و هدف نهایی  ن اترال و یگانگی درونی و بیرونی فرد است. از دیدگاه مزلو نیاز به تعالی یکی می

: 1331و مزلو،  4۳11گیرد )مزلو، شکوفایی قرار میاز والاترین نیازهایی است که در رده نیاز به خود
ترند هستند و مراتب نیازها، نیازهاي اولیه و اساسي از نیازهاي متعالي قوي(. اساساً در سلسله48-37

(. فیشر بر این باور است که نیازهای متعالی افراد )تعلق، ارتباط، 32: 1341ها تقدم دارند )مزلو، بر  ن
گویی به این نیازها، شوند و عدم پاس هایی که با هم تعامل دارند بر ورده میر محیطامنیت و تعالی( د

رسد شهر مدرن در زمینه بر وردن این نیازها (. به نتر می۲: ۲44۲ 2کند)فیشرهایی را ایجاد میچالش
تنها با خود نهعنوان یک محرک قدرتمند در ایجاد روابط مهم و پایدار ناکام بوده است. نیاز به تعلق، به

کنند که پایین بودن حس تعلق دارای ارتباط و دیگران، بلکه با محیط مطرح است. تحقیقات، تأیید می
و  8( و باومایستر2713، 3معناداری با افزایش مشکلات جسمی و روحی است )لامبرت و همکاران

ایجاد فضاهایی در جهت  ( برای بر وردن این نیاز اساسی در ایجاد پیوندهای معنادار،1991) 1لیری
 .کنندتعاملات مکرر و مثبت را پیشنهاد می

 
 تمایز دین و معنویت  -۳

ترین پیوند را با اندیشه دینی دارد و جداسازی این دو از هم کار گونه که اشاره شد، معنویت مهمهمان
عنویت، امری دشواری است اما تمایزاتی در این بین وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. م

شود. شمول است که در دسترس هر انسانی قرار دارد و محدود به یك دین، فرهنگ یا گروه نميجهان
توان کسانی را یافت که جانشان را پرورش، و حیات معنویشان را بسط و در هر بخشی از جهان مي
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باشد و قدرت نکته قابل توجه دیگر این است که معنویت دارای یک کانون می .دهندگسترش مي
که ادیان نهادینه و تاریخی هرکدام با  داب و ها دارا است درحالیسازی را در میان همه انسانیکپارچه

اند. نگاه صرف به دین از دریچه اجتماعی ممکن است سازی رفتهسوی قومیتمناسک خاص خود به
تواند اساس تر میندی عمیقعنوان پیو میز شود، اما معنویت بهتبعیض مراتبباعث ایجاد سلسله

(. در شهرسازی کارکردهای معنامحور که به ۲441کینون، ها باشد )مکهمگرایی میان ادیان و انسان
یابد زیرا معنویت شهری نیاز به برقراری ارتباط و گردد اهمیت بیشتری مییکپارچگی بیشتر منجر می

 (. ۲441، 1تعامل سازنده دارد )ارساهین و بوز نول
 
 شهر: تلفیق متن و معنی -1

گیری فضاهایی شده است که ازنتر امروزه ضعف معنا برای مخاطبان فضا موجب شکل
های اخیر (. در سالBritch &Sinclair, 2013: 81گو نیستند )محیطی و اجتماعی پاس زیست

ي شهري ریزعنوان یک پارادایم جدید در برنامه( به444: ۲441شهرسازي معنویت مبنا )برمودز، 
(. این امر سر ااز نگاه انتقادي در راستاي کاهش قدرت a ۲441، 2ظهور کرده است )باری و اردلان

اقتراد سیاسی در جریان تولید فضاي شهري است که سعی در تعادل بخشی بین تولید مادي و معنوي 
ثیرگذارترین (. لذا یکی از تأ4144فضا در راستاي بهبود رفتار شهروندی دارد )مدنی و دیگران، 

است « توسعۀ معنویت»ریزی شهری معاصر در کنار مباحث اقترادی و معماری، موضوعات برنامه
 (.441: ۲441)شلدراک، 

یك از هنرهاي سنتي، از معنا تهي نیستد. این بدان دلیل است که اصول تفکر سنتي براي هر شيء هیچ
داند )نرر و تمل بر این دو قلمرو ميظاهر و باطن قائل است و حتي انسان را نیز به صراحت مش

بر عملکرد ظاهري خویش دارای ساحتي معنوي و روحاني نیز (. هر اثر هنري علاوه4۳11ماجدی، 
عنوان یک اثر هنری انسان ساخت به چهار عامل زمان، مکان، فرهنگ و معنا وابسته هست. شهر نیز به

توان براي هر فضا تعریف کرد که ماني مختلف میبر این، عملکردهایي را نیز در مقاطع زاست. علاوه
های مختلف فضاهاي شهري )هویت کالبدي، هویت معنایي با استناد به مجموعه اینها، تعریف شاخه

اند و از (. این عوامل ثابت نبوده197: 2773، 3زادهگردد )نقیپذیر میو هویت عملکردي( امکان
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مثابه متن در نتر توان بهاند. شهر را میکردهوره دیگر تغییر میای به دای به منطقه دیگر و دورهمنطقه
پیوسته با  ااز و پایان مشخص و داشتن قطعاتی قابل هممثابه یک کل بههای  ن بهگرفت که ویژگی
باشد و هریک از پیوستگی و انسجام درونی برخوردارند. بنابراین معنا باید ردتر میختقسیم به قطعات 

 (.171: 2779گیری  ن بررسی شود )شول، زمینه یا به اصطلاح زبانشناسان در متن شکلدر بستر و 
(، متنی که 114: 1931، 1( و یک متن است )بارت1941شهر یک معماری نگاشته شده )سالگاس، 

از خوانایی متن شهر  3(. لینچ111: 2777، 2باشد )لانوتها میها، معناها و شاخصشامل نشانه
(. باید  از رویکرد معناشناسی برای 1917که دارای معنی و قابل درک است )لینچ، گوید سخن می

با استفاده از  8(.کریستوفر الکساندر174: 2779، 1شناخت، تحلیل و طراحی شهر استفاده نمود )شول
(، در کتاب 1993)الکساندر،  دهداصولی، متن شهر را تا رسیدن به کلمات مورد بررسی قرار می

دهند؛ محلات، فرول و متون را یابد؛ مجموعه بناها جمله را شکل میای میبنا، نقشی واژهشهر، هر 
 نکه به اعتبار متن، جمله و واژه خللی وارد  ید و توان کتاب را در کلیت  ن خواند، بیسازند. میمی
را بازیافت رجوع به تمامی کتاب بازخواند و معنای خاص  ن توان هر واژه، جمله یا متن را بیمی

طوری یابد نحوه کاربرد واژگان تا رسیدن به کتاب است به(.  نچه اهمیت می173: 2771، 1)حبیبی
نگرانی و داداة اصلي که معنای مورد نتر را در کمال اایت خویش به ظهور برساند. معناجویي، دل

 –معنایی »یتی مثابه واقع، شهر به«معناشناسی شهری»در  .(41-43: 1343بشر است )فرانکل، 
ای معنادار و قابل تفسیر در نتر گرفته شوند عنوان نشانهتواند بهتعریف شده که هر جزء  ن می« نمادین

 (. 33: 1343)فکوهی، 
 
 جایگاه دین و معنویت در شهرسازی -۵

ه ( مفهوم وام گرفتن از معنویت را مطرح کرده و بر این باور است ک۲441) 1در حوزه شهرسازی، دو بیر
های شهری کاربردی باشد. کریستوفر و سازی بافتهایی همچون اصیلتواند در زمینهاین رویکرد می
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پذیری در معماری های الگو و انعطافنیز در موضوعاتی چون معنویت، کلیت، زبان 1سالینگاروس
« ماری و دینضد مع»ای با عنوان ( در مقاله۲44۲اند. سالینگاروس )هایی ارزشمند ارائه دادهپژوهش

ها برای کند که از  ااز تاری ، انسانهای ساخته شده پرداخته و اشاره میبه تأثیر دین بر طراحی محیط
اند که این احساس را در فرد تقویت کند. در این هایی را طراحی کردهابراز عشق به خداوند، سازه

سازند و به را نمایان می« کلیت»و « یگانگی»طور ویژه حس های هندسی بناهای مذهبی بهراستا، فرم
( نیز در اثر خود 4111الکساندر ) .(۲441کنند )سالینگاروس،  رامش درونی افراد کمک می

کید دارد که دین می« های الگوزبان» ای از الگوهای طراحی شده، تواند از طریق مجموعهتأ
( نیز معتقد است ۲444ینگاروس )ها را ساده کرده و حس  رامش و رفاه را تقویت کند. سالپیچیدگی

حال، دهد. بااینها در قالب پیوستگی و نتم، حس یکپارچگی و انسجام را تسری میکه این پیچیدگی
معنی و هایی بیمعماری مدرن که عمدتاً از معنا تهی است، االب این اصول را نادیده گرفته و به فرم

حلی تواند راهعنوان گوهر اصلی ادیان میعنویت بهگیری از مرو، بهرهشود. ازایننامرتب منتهی می
 .مؤثر برای ایجاد فضاهایی معنادار و هماهنگ باشد

کید دارد که باید از قدرت 4111های شهری، فگان )در مواجهه با استفاده ابزاری از دین در سیاست ( تأ
سته درونی ادیان مختلف معنویت برای ایجاد فرهنگی فراگیر و همگرا بهره گرفت. او معتقد است که ه

های متفاوت عمل کنند. معنای درونی هر دین، عنوان ابزاری برای اتحاد افراد با پیشینهتواند بهمی
(. این ۲441کند )لارسن، ساختار خاصی دارد که روابط میان واحدهای معنایی را مشخص می

هایی هماهنگ و یکپارچه ایجاد کارگرفته شود تا محیطتواند در ساخت فضاها بهساختار معنایی می
توانند به ایجاد اند، اصول معنوی می( تأکید کرده4111طور که الکساندر و همکارانش )گردد. همان

زمان طور همها بهبخش منتهی شوند که در  ن نیازهای معنوی و کالبدی انسانفضاهای شهری زندگی
(، معنویت در طراحی شهری 4111ف )( و کروپ۲441گیرد. به گفته سیمون )مد نتر قرار می

تواند از طریق ایجاد پیوندهای معنوی میان ساکنان و فضای شهری، تأثیرات عمیقی بر زندگی می
برای « شهر مدرن»های با ویژگی« معناشناسی»اجتماعی و فرهنگی بگذارد. بنابراین تطبیق رویکرد 

 .(۲441وری است )شول، ریزی شهری ضردستیابی به این اهداف در طراحی و برنامه
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 شهر و حکمت معنوی -1
در بسیاری از مکاتب معنوی، به شهر و نمودهای یک شهر خوب که در تناسب بالایی با اصول و 

(. در جهان سنت 4144ساختار نتام فکری حکمی قرار دارد، اشاره شده است ) یشم و دیگران، 
عنوان موجودی که واجد روح الهی و به ترین رکن هستی پس از خداوند، انسان است و انسانمهم

روست که محل زیست و اسکان  دمی نیز باید با فردی دارد. ازاینجانشین خداست، جایگاه منحرربه
مخترات وجودی و نیازهای معنوی او تناسب داشته باشد تا هدف عالی  فرینش که همانا دستیابی 

اصل شود. بنابراین هدف از بنای شهر در افق انسان به سعادت در فرایند زیست این جهانی اوست، ح
حکمت معنوی، ایجاد فضایی است که انسان را در روند شناخت جاودانگی و سیر تکامل خویش 

( و بستر 1872سمت حقیقت مطلق یاری رساند )صادق  بادی، صدیقه؛ حسن ذوالفقارزاده، به
را  ایمقدمهبا  فرینش شهر )اثرهنری( مناسب را برای خودشکوفایی او فراهم کند. شهرساز )هنرمند( 

گیری و به حرکت در  وردن قوه تفکر در انسان که موجب شکل  وردمیبرای زیبایی عقلی نیز فراهم 
گیرد که  رامش فکری و خیالی شهروندان مهیا گردد. این بدین معناست که تفکر جایی شکل میمی

مش شهروندان زمینه را برای کمال معنوی  نان فراهم ترتیب،  رااین(. به4144گردد ) یشم و دیگران، 
 کند.می

چیز به  ن مترل و مرتبط است. در حکمت، اعتقاد بر این است که اصل بنیادینی وجود دارد که همه
ها ذو مراتب هستند اما در  یند، اگرچه پدیدهاین اصل، منبعی است که از  ن، کثرت و تنوع پدید می

یکپارچگی گرایش دارند. حکمت معماری نیز در این مفهوم ریشه دارد که سوی وحدت و نهایت به
تمام عناصر و اجزای یک سازه باید در هماهنگی و تناسب با یکدیگر قرار گیرند. ساختار شهر نیز باید 
بازتابی از این حکمت باشد و در طراحی  ن، اصول وحدت، یکپارچگی و هماهنگی رعایت شود. باید 

 وازند، این حکمت کانون مرکزی تنها متباین نیستند بلکه همقام عمل این اصول نهدانست که در م
های معنوی با نیازهای کالبدی و ابزار و مرالح معماری است )گنجی و دیگران، سازگاری  موزه

4۳1۵ .) 
 
 اهمیت کاربست حکمت معنوی در خلق فضا -1

های معنوی و ها  موزهد این است که همه  نسازهای گوناگون را به یکدیگر نزدیک می نچه فرهنگ
تر انسان و و اسباب رشد و تعالی او پذیرفته مثابه مقدمات تأمین نیازهای متعالیباورهای فرهنگی را به

اند.حکمت معنوی ناظر بر معماری شهرهای سنتی نیز بر همین مبناست که اگر انسان کارگرفتهو به
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های معنوی را در طراحی و ی حرکت نماید یا کوشش کند  موزهسوی ادراک مفاهیم جاودان الهبه
ساخت بناهای خویش مورد استفاده قرار دهد، با توجه به قوانین حکمی و  سمانی، نیازهای مادی و 

ی نتامی است رو هندسه پنهان در  ثار معماری کهن بر ساختهشود ازاینمعنوی او توأمان بر ورده می
قدر لیاقت باطنی ای از جهان معنوی، در جای خویش نهاده، هریک را بهاستعارهسان چیز را بهکه همه

 (.414۲بخشید )فخار و دیگران، منزلت می
پس از گذار از دوران سنت و درک مرایب دوره مدرن، همواره این سؤال در برابر معماران و شهرسازان 

ع دین؟ ایده صلاحیت مطلق یکی وجود داشت که در خلق فضا، علم صلاحیت بیشتری دارد یا مواض
شود. سالینگاروس هایی تهی از معنا تلقی میعنوان پیش در مدی برای خلق محیطاز این دو، به

شود که های  شفته و نامنتمی میدهد که این ایده تنها منجر به ساخت محیط( توضیح می4111)
طور هماهنگ متعادل که این دو به زیستی جامعه انسانی را تعالی بخشد. اما هنگامیتواند همنمی

های نوین، به گیری از فناوریکنند که با پیروی از قوانین طبیعی و بهرهشوند، ساختارهایی را ایجاد می
 دهند.همه نیازهای زیستی و طبیعی انسان پاس  می

زیبایی بیرونی الکساندر نیز کوشیده تا نشان دهد که زیبایی و کارامدی محیط ساخته شده تنها مرتبط با 
نیست بلکه توجه به ابعاد درونی نیز از اهمیت یکسانی با زیبایی ظاهری برخوردار است و توجه 

تواند به ایجاد محیطی کمک کند که برای ساکنانش  سایش و  رامش )رفاه و زمان به این دو میهم
ن برای رسیدن به (. به گفته وی، تلاش انساDawes & Ostwald, 2017رضایت( به ارمغان  ورد )

تری فرو سعادت و شناخت حقیقت هستی، تنها از طریق علم جدید، بشر را در یأس و ناامیدی عمیق
، 1ساندرلکروحند )اشود که انسان و جهان صرفاً ماشینی بیبرد، زیرا منتب به این نتیجه میمی

ا و نه ماده در طبیعت هکند این است که نه انسانواقعیتی که الکساندر از  ن دفاع می .(۲441
تواند به مکانیکی نیستند و نوع محیطی که صرفاً بر بنیاد تبیین علمی از جهان بنیاد شده است، نمی

 (. 2772a c d eمردم کمک کند تا  سایش و سرزندگی را پیدا کنند )الکساندر، 
اوم، تنهایی و کند که روندهای مدرن ساخت فضا، حس کار و تلاش مدسالینگاروس نیز استدلال می

شود که انسان و طبیعت به هم کند و باعث فراموشی این واقعیت میاحساسات متناقض را تشدید می
 (2712(. او و کالب )2719مرتبط بوده و در کنار هم در حال زندگی هستند )سالینگاروس، 

گاهترین فرایندهای خلق محیط زندگی مترین و کاملکه معماران مدرن از سنتیمعتقدند اند، طلوب  
گیرند صرفاً از الگوهای مدرنیسم پیروی کنند. چنین فضاهایی این ظرفیت را ندارند که اما ترمیم می

                                                                 
1. Alexander 
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 ,Salingaros & Calbها با محیط زندگیشان پیوند عمیق و ارتباطی معنادار برقرارکنند )انسان
ی و انسجام باشد، جدا ، و از محیط زندگی خود که باید محل هماهنگی،  سایش و یکپارچگ(2012

سازد که ، خاطرنشان می«زمین نورانی»مانند. در تأیید همین دیدگاه، الکساندر در کتاب خود می
معماران مدرن نتوانستند این واقعیت را رد کنند که یک محیط زنده و ساخته شده تنها زمانی حاصل 

هر دو جنبه انسانی و معنوی وجود شود که مانند دوران سنت، خواست عمدی برای الهام گرفتن از می
حال، باید در نتر داشت که این ابعاد باید فراتر از مرزهای (. بااین2719داشته باشد )سالینگاروس، 

طور انحراری به توان بهدین رفته و نقش علم را به رسمیت بشناسند؛ زیرا در قرن بیست و یکم نمی
ای هماهنگ بین معنویت موضوع برای ایجاد رابطه های دینی، علم را نادیده گرفت. ایننفع نگرش

تواند به دستیابی به نتایب بهتری منجر شود.کلینگر و سالینگاروس دینی و علم ضروری است و می
( معتقدند که استفاده مناسب از علم و اصول معنوی به طراحی ساختارهایی با پیچیدگی بالا 2777)

نوبه خود اطلاعات منتم و هماهنگی برند. این ساختارها بهمی های الگو بهرهشود که از زبانمنجر می
کند تا ارتباط بهتری با طبیعت و فراتر از  ن، با معنا، برقرار ها کمک میدهند که به ساکنان  نرا ارائه می

 کنند.
 
 نسبت حکمت و معماری  -1

عماری، هنری است که با ازدیرباز هنر معماری نزد حکما و خردمندان جایگاهی والا داشته است. م
 ورد بخشی به فضا، بستری برای تجلی قدسیت و حضور انسان در محضر پروردگار فراهم مینتم

، بر بنیاد 1هایی چون واستوشاستره(. پیوند ژرف میان حکمت و معماری، دانش11: 4۳1۵)نرر، 
و اسلامی را پدید های مسیحی ، و نیز معماری81، متأثر از مکتب ذن3، فنگ شویی2حکمت ودایی

کید دارند.   ورده است که جملگی بر ارتباط صورت و معنا تأ
                                                                 
1. vāstu śāstra  
2. Vedic 
3. Feng Shui 
4. Zen 

اند و به بررسی چیدمان فضا و تأثیر  ن ترتیب در هند و چین توسعه یافتهدو سیستم سنتی هستند که به واستو شاسترا و فنگ شویی 1.
ها و خانه عنوان علم معماری و طراحی معابد،ریشه در متون ودایی هند دارد و به واستو شاسترهپردازند. بر زندگی انسان می

است که به « باد و  ب»ریشه در فلسفه تائوئیسم چین دارد و به معنای  فنگ شوییشود و ها و شهرسازی در هند شناخته میساختمان
دنبال ایجاد تعادل و هماهنگی بین انسان و محیط اطراف هستند، اما در اصول و هر دو سیستم به .جریان انرژی در فضا اشاره دارد

 .هایی دارندوتها تفاروش
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سازد، بازتابی از صنع هنر سنتی، که وحدتی ناگسستنی میان صنعت، هنر، حکمت و علم برقرار می
زند که در الهی در  فرینش جهان است. در ژرفای نتام هستی، هماهنگی و انسجامی عمیق موج می

ل بنیادین است. این زیبایی، نه صرفاً ظاهری، بلکه پیوندی محکم با کمال وجودی و  ن، زیبایی، اص
اند اما هنر سنتی، که سرشتی معنوی ساحت روحانی دارد. در جهان معاصر، علوم از حکمت گسسته

جا پاس  گوید، زیرا انسان، ذاتی الهی دارد و کوشد تا نیازهای مادی و روحانی انسان را یکدارد، می
 نر راستین، باید این بعد وجودی را پاس بدارد.ه

کید دارد. معمار فرزانه  حکمت در معماری، بر حفظ تعادل و هماهنگی در طراحی بناها و شهرها تأ
راستا با عناصر طبیعت باشند، چراکه، به تعبیر  موزد که چگونه ساختارهایی بیافریند که هممی

ی و نابسامانی در پی داشته و سلامت جسم، ذهن و روح سالینگاروس، برهم زدن این تعادل،  شفتگ
 فریند که تجلی معنا را ممکن ساخته و افکند. معماری حکیمانه، فضایی می دمی را به مخاطره می

ای از کیهان است انسان را به سرچشمه حیات و روح مترل کند. در این نگرش، هر جزء کوچک،  یینه
سازد. چنین فضایی، افزون بر  رامش و  سایش زمینی، انسان را یو تمامی هستی را در خود منعکس م

بخشی به شهر را نیز بر کند. معمار سنتی، افزون بر خلق بناها، مسئولیت شکلدر مسیر کمال یاری می
دوش داشت. او با گذر از تعلقات نفسانی، خویشتن را از محوریت خارج کرده و در سلوکی 

گشت شد. این سیر معنوی، در کالبد هنر او متجلی مینزدیک میمجاهدانه، به سرچشمه حقیقت 
یابیم که سطوحشان مزین به نقوشی هندسی است که (. در تأمل بر بناهای قدسی، درمی4۳۵۳)پیرنیا، 

نه حاصل تحلیلی صرفاً مادی، بلکه زاییده شهود عالم مثالی توسط اهل بریرت است.  نان، این 
ها، ترویری از نتام قدسی عالم ترسیم بریها و گچاند تا بر کاشیموختهنگری را به صنعتگران  ژرف

 نچه در پایین »اند که کنند. این نقوش، نه زاده فیزیک، حتی فیزیک مدرن، بلکه تجلی اصل هرمسی
(. معمار سنتی با ایمان به عتمت ۵4: 4۳1۵)نرر، « است، نمودی از  ن چیزی است که در بالاست

رو، کرد. ازاینیز انگاشتن هر  نچه جز اوست، در کنار مردم و برای مردم معماری میپروردگار و ناچ
حاصل کار او نه صرفاً بر مده از خواست شخری، بلکه بازتاب باورهای مردمان و روح معنویت 

 حاکم بر زیست اجتماعی  نان بود.
 هنر معماری: تلفیق نتم و راز الف(

(. در هنر مقدس، همواره و به ضرورت، 441ند است )شلدراک، معماری هنری با طنین معنوی قدرتم
خورند. براساس ترور کلاسیک، زیبایی محرول نتم است، اما چنین نتم و راز به چشم می

نهایت را در بهره بوده و بنابراین، هیچ انعکاسی از بیای فاقد عمق و فضاست، چراکه از راز بیزیبایی
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هنر مقدس گاه راز بر نتم چیره شود یا برعکس، اما این دو عنرر  خود ندارد. اگرچه ممکن است در
 ید که میان این دو تعادلی برقرار باشد. حقیقت برای در همواره حضور دارند و کمال زمانی پدید می

ای است که هم دسترس قرار دادن خود باید متجلی شود و رسیدن به سرچشمه حقیقت، اصل اساسی
نهایت است، حقیقت یا اصل الهی، مطلق و بی .کندهنر و معماری متجلی می زیبایی و هم راز را در

نهایت بخشد، بازتاب بیسازد و به یک  نتم خاص تحقق میکه مطلق را منعکس میزیبابی درحالی
گونه گفت که زیبابی از دو عنرر نتم و راز توان اینرازی است که در  ن نهفته است. بنابراین می

صورت توأمان (. در هنر سنتی نیز به این دو مؤلفه به441: 4۳11ت )بورکهارت، تشکیل شده اس
( و 1۲: 4۳1۵در راز )بینای مطلق، « نهایتبی»در نتم است و تجلی « مطلق»خوریم، تجلی برمی

شود بنابر کند. کمال، در توازن میان این دو یافت میصورت دوگانه جلوه میتنها در ذهن ماست که به
گر هنر حقیقی شناخته عنوان تجلیتواند بهها را فاقد باشد، نمیری هنری که یکی از این جنبهاین اث

 .شود
کند، بدون  نکه ذهن ای عقلانی منتقل میگونهجهت متمایز است که پیام زیبایی را بههنر مقدس از ن

شود و کل شهودی انجام میشواسطه عقل، بهرا به تفکر صرفاً انتزاعی محدود نماید. درک معنای فرم به
تواند صرفاً با تکیه بر دانش وتحلیل صرف فکری. بنابراین، خالق اثر هنری یا معمار نمینه با تجزیه

زمانه به کشف راز، فهم معنای اثر و خلق زیبایی نائل شود. پیام زیبایی، هم عقلانی است و هم 
کید دارد. چ گرایی یا طور قاطع هرگونه نسبینین برداشتی، بهاخلاقی، و این امر بر عینی بودن زیبایی تأ

خوبی این معنا را ای که به افلاطون نسبت داده شده، بهکند. جملهوابستگی زیبایی به سلیقه را رد می
توان گفت که زیبایی، ظاهر حقیقت است و می« زیبایی، شکوه حقیقت است.»سازد:  شکار می

تنها توان گفت که عناصر زیبایی نهبنابراین می .(11: 4۳1۵حقیقت، باطن زیبایی )نرر، 
ها اند و این خوشایندی از حقیقت ذاتی  نخوشایندهستند، بلکه پیش از هرچیز، حامل حقیقت

 گیرد.سرچشمه می
 
 ضرورت  موزش مبانی حکمت برای معماران و شهرسازان -1

ت. او از توان خلاقیت ذهنی و هنری مندی از عقل کامل و عینی، ذاتاً سازنده اسانسان، به سبب بهره
بر صورت خداوند  فریده شده »مند بوده لذا برای او طبیعی است که از طبیعت تقلید کند، زیرا بهره

و در نتیجه، حق و توان  فرینش دارد، اما این تقلید نباید کورکورانه و مطلق باشد )بینای مطلق، « است
درستی دارای روح است و اگر معمار قادر نباشد این روح را بهطور ذاتی، (. هر اثر هنری، به14: 4۳1۵
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شده در کالبد بنا بدمد، فضایی بیگانه و ناهماهنگ شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی، اثر خلق
جان خواهد بود. بنابراین معماری، امری صرفاً شخری تقلیدی و فاقد معنا بوده و صرفاً ترکیبی بی

رسد، پیاده کند. شناسی، هر نچه را که به تخیلش میدون التزام به اصول هستینیست که معمار بتواند ب
ان، پرسش اساسی این است که معمار چگونه انسانی است؛  یا جهان را از منتر معنوی در این می

نگرد یا از دیدگاهی صرفاً مادی؟ زیرا هنر سنتی، انسان را موجودی کامل، معنوی و الهی در نتر می
، بلکه دهد. معمار در مقام خالق، صرفاً یک سازنده نیستگیرد و تمام نیازهای او را مد نتر قرار میمی

باید حیاتی در اثر خویش بدمَد. این امر، مستلزم دانشی فراتر از  ن چیزی است که امروزه در 
شود. برای درک و دریافت معنا، هنرمند باید به خویشتن خویش که ها  موزش داده میدانشگاه

ب فرم سرچشمه حقیقت است، دسترسی یابد و از این طریق، معنا را که حقیقتی الهی است، در قال
 متجلی سازد.

هایی توسط هنرمندان و صنعتگران نامههمراه مباحث حکمی، فتوتجای تمدن اسلامی بهدر جای
های عارفانه در بطن هنر و معماری است. در این تمدن، هنر بازتاب و ایجاد شده که نشانگر ظهور ایده

دنبال کشف زیبایی، نه بهتجلی نقش الهی بود و هنرمند همچون سالکی در مسیر سیر و مکاشفه، 
(. معمار سنتی با گذر از تمایلات نفسانی و 414۳داشت )معتمد منش و ارنواز، خلق  ن، گام برمی

ساخت. او با ایمان به های معنوی را در هنر خویش متجلی میعبور از نام و نشان خویش،  موزه
کرد و م و برای مردم معماری میارزش دانستن هر  نچه ایر اوست، در کنار مردعتمت خداوند و بی

اش باشد، بازتاب باورهای مردم و روح معنویت حاصل عمل او، بیش از  نکه بازتاب خواست شخری
بر نگارش متون ادبی و فلسفی، رو، بزرگان متروفه، علاوه(. ازاین4۳۵۳حاکم بر جامعه بود )پیرنیا، 
ای و حکمت عملی در اصناف به اخلاق حرفه ها فراهم کردند کهنامه ثاری را نیز در قالب فتوت

پرداخت. این متون، اصولی را که در طی قرون، پالایش و تعالی یافته بودند، از نسلی به مختلف می
، حرفه معماری 2و رساله معماریه 1نامه بنایانساختند. برای نمونه، در فتوتنسل دیگر منتقل می

دید و لم معماری، خود را همکار و پیرو انبیا و اولیا میپیوندی مقدس با نتام کیهانی یافته و متع

                                                                 
های عقیدتی و اجرایی که اهل هر حرفه برای خود داشته عبارت از دستورالعمل« نامهفتوت»که گفته شده . رساله جوانمردان یا چنان1

دگان که بنایان و سازن« نامه بنایانفتوت»اند. از این جمله است کردهو به استناد  ن روابط بین خود و بین خود و جامعه را تعیین می
و متن  ن نقص و افتادگی دارد تنها متن شناخته  های ترکیه فراهم شدهنامه حاضر که از یکی از کتابخانهگردد. فتوتاماکن را شامل می

 شده در این مورد است.
در این مقاله برخی زمان با دوره صفویه در ایران درباره استاد محمد قا نوشته است. . این رساله را یکی از معماران دوره عثمانی هم2

 .های  موزش معماری در جهان اسلام در دوران پیش از مدرن بیان شده استاز ویژگی
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شد یافت که از طریق  ن، به معمار کل جهان مترل میای قدسی میجایگاه خویش را در زنجیره
 (.4۳11پور و رودکی، )بهرام

گیرد که طراحی، از زبان فرم سنتی از نگاه سالینگاروس، مشکل معماری مدرن از  نجا نشأت می
اساس، معماران برای خلق فضاهایی که نیازهای (. براین4۵: 4۳11گرفته است )سالینگاروس، فاصله 

بر تحریلات دانشگاهی، دو رویکرد مکمل مادی و معنوی انسان را توأماً بر ورده سازند، باید علاوه
ق درونی گیری از حکمت و شهود که از طریق تزکیه نفس و تعمدیگر را نیز در نتر گیرند. نخست، بهره

هایی را ایجاد تر از هستی، طرحدهد تا با درکی ژرفشود. این رویکرد، به معمار امکان میحاصل می
صورت شهودی به کار بندی را بهکند که با اصول متعالی هماهنگ باشند. معماران سنتی، مقیاس

دومین رویکرد، مطالعه  شوند.مند میهایی بهرهگرفتند؛ اما امروزه، افراد اندکی از چنین  موزشمی
سازد که به هایی رهنمون میشهری است. بررسی این نتریات، معمار را به ایدهدقیق نتریات  رمان

اند که تفکر گردد. تحقیقات تطبیقی نشان دادههای انسانی منجر میخلق فضاهایی منطبق بر ارزش
اشته است )موذنی و ضیابخش، مدرنیسم، نقشی اساسی دشهری در گذر از مدرنیسم به پست رمان

های نوین، امکان باز فرینی هنر مقدس و خلق فضاهایی را (. تلفیق این دو رویکرد با دانش414۳
 .دهند ورد که پاسخی جامع به نیازهای انسان ارائه میفراهم می

 شهود و استخراج الگوها از معماری سنتی  -4
که مفهوم شود، درحالیمنطقی و تحلیلی تلقی میعنوان نیرویی در جهان معاصر، عقل عمدتاً به

در  "Nous" در لاتین و "Intellectus" هایی چونهای فکری پیشین با واژهتر  ن، که در سنتگسترده
شد، تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است. این افلت، سبب شده تا شهود یونانی شناخته می

ای والاتر دارد، مورد افلت رجسته و شهود عقلانی که مرتبهگیرد، بهنری که در گستره خیال شکل می
دیدن با »قرار گیرد. شهود عقلانی، که فراتر از ترویر و مفهوم است، همان ادراکی است که به  ن 

را مطرح کرده است « شهود عقلانی»مفهوم  1شود. در این زمینه، رنه گنونگفته می« چشم دل
(Guenon, 1921). 

داند و بر تعامل این سه تأکید هود را در کنار عقل و نقل، سرچشمه حکمت الهی میش 2هانری کوربن
معتقد است که اثر هنری زمانی اصالت دارد که هنرمند از  3(. بورکهارت441: 4۳14کند )کوربن، می

                                                                 
1. René Guénon 
2. Henry Corbin 
3. Titus Burckhardt 
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(. مددپور نیز هنر را وسیله تعالی و سیر و سلوک 4۳11شهودی معنوی برخوردار باشد )بورکهارت، 
سازد کند که هنرمند سنتی میان عالم معنوی و جامعه پیوند برقرار مید دانسته و تأکید میهنرمن

ای برای خلق زیبایی بلکه مسیری برای تنها وسیله(. در جوامع سنتی، هنر نه44: 4۳1۲)مددپور، 
 مادگی روحی تعالی درونی بود. در  یین ذن، پیش از ورود به سلوک، فرد باید هنری سنتی را فرا گیرد تا 

 کسب کند.
خیال در هنر نقش اساسی دارد، اما باید از اوهام و هواهای نفسانی پالوده گردد. هنرمند سنتی، با 

کوشد معانی الهی را به صور خیالی در ورد تا در ماده خارجی متجلی شوند. تمرین و تزکیه خیال، می
که ماده نیز به قالب مادی در ید، درحالیمنتور، معنا باید در خیال هنرمند تجسم یابد و سپس بدین

(. در این فرایند، هنر به ظهور ۳۲1: 4۳1۵تلطیف و روحانی شود تا پذیرای این معانی گردد )اعوانی، 
که در سنت چینی، هنرمند پس از خلق یابد؛ چناناش معنا میدلیل پیام نهفتهاثر هنری به .رسدمی

 ور در پس پیام خویش اشاره دارد )مددپور، پنهان شدن پیام شود. این امر، بهشاهکارش ناپدید می
 ور باید خود را در پس پیامش محو سازد تا رو، شکل نباید بر معنا البه کند و پیامازاین .(441: 4۳1۲

 حقیقتِ معنا  شکار شود.
ویر الط تأثیر ترامعمار، مسئولیتی خطیر دارد. اگر او در مسیر درست قرار نگیرد، ممکن است تحت

ها و حقیقت تمایزی قائل نشود و هنرش موجب گمراهی گردد. هنرمند تنها از قرار گرفته و میان  ن
(. 441: 4۳11تواند به هنر  رمانی دست یابد )شلدریک، طریق تعامل مستقل با امر معنوی می

کرده و  افلاطون نیز معتقد است معمار حقیقی، کسی است که روحش در عالم بالا حقایق را درک
 ورد. معمار، برای خلق اثری شایسته، باید میان راز )معنا( و زیبایی )تذکار( ها را بر زمین به یاد می ن

تعادلی ظریف برقرار کند. اگر چنین نکند، اثرش نه در مقام فردی و نه در مقیاس شهر، با شأن انسانی 
 سازگار نخواهد بود.

 
 بررسی و تحلیل 

 های تحقق  ن در معماری معاصرمعنوی در عناصر کالبدی و چالش نمودهای عینی حکمت -4
برای  نکه حکمت معنوی در معماری صرفاً در حد مفاهیم نتری باقی نماند، ضروری است 

هایی از چگونگی تجلی عملی این اصول در کالبد بناها و ساختارهای شهری مورد توجه قرار نمونه
هندسه، نور، مرالح، ها هستند که هریک از طریق ین نمونهگیرد. شهرهای سنتی ایران سرشار از ا

 :اند، معنا را در قالب مادی متجلی کردههای عددی، و نسبت با طبیعتگیری، نسبتجهت
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های طلایی گیری از نسبتدر معماری سنتی، بهرهی مقدس: ها و هندسهنسبت ≠
یهانی و وحدت در کثرت های منتم بیانگر  رایش ک(، مربع، دایره و چندضلعی4:4.141)

ها االب بر پایه تقسیمات مقدس هندسی شکل ها، گنبدها و طاقبوده است. محراب
 .(4۳1۵؛ گنجی و همکاران، 4۳1۵اند )بینای مطلق، گرفتهمی

فقط یک عامل های سنتی، نهنور، در مساجد و خانهنور و شفافیت معنوی:  ≠
فضا براساس زمان، جهت قبله، و معنا  فیزیکی بلکه یک عنرر قدسی است که ورود  ن به

های رنگی )ارسی( و انعکاس های مشبک، شیشهشده است. کاربرد نورگیر، پنجرهتنتیم می
؛ 11–14: 4۳1۵کرده است )نرر، های شهودی و رمزی فضا را تقویت میدر  ب، جنبه

 .(4۳11بورکهارت، 
، چوب،  جر و مرالح مورد استفاده مانند خشت، گلمرالح طبیعی و ساده:  ≠

تواضع در »دلیل قابلیت تنفس، بازتاب اصل اند و بهساز بوده هک، با اقلیم و بستر زمین هم
اند افزا، بلکه خود حامل معنا بودهاند. مرالح نه زینتبوده« صدق در صنعت»و « مادیت

 .(4۳11؛ مددپور، 4۳۵۳)پیرنیا، 
های مرکزی، بادگیرها، و یاطهای ایرانی، حباغرابطه با طبیعت و سیر کیهانی:  ≠

هایی از توجه به جریان باد، حرکت خورشید، دسترسی به ها، نمونهی جانمایی خانهنحوه
ی عناصر ) ب، باد، خاک،  تش( هستند که ساختار فضایی را با نتم  ب، و اصول چهارگانه

 .(4۳11زاده، کردند )امینکیهانی هماهنگ می
فضاها از مرکز به پیرامون سازمان مرکزگرا:  مراتبی وسازمان فضایی سلسله ≠

که اصل  -های ایرانی یا میدان مرکزی در شهرها مانند حیاط مرکزی در خانه -یافتند می
حکمت »ها نیز حاصل وخم در کوچهدهد. مسیرهای پرپیچرا بازتاب می« وحدت در مرکز»

 .(۲441زاده، بوده است )نقی« تأمل در رسیدن»و « پوشیدگی
 مقایسه تطبیقی میان بافت سنتی و جدید یزد از منتر حکمت  -۲

توان دریافت های جدید شهر یزد از منتر حکمت، میدر یک مطالعه تطبیقی میان بافت سنتی و توسعه
ای ممتاز از شهرسازی مبتنی بر حکمت عملی، تجربه زیسته و نتم که ساختار سنتی این شهر نمونه

دی یزد سنتی در بستر اقلیم، عرف اجتماعی و معنویت تاریخی، منجر گیری کالبکیهانی است. شکل
های معنایی و به پدید  مدن نتمی فضایی شده است که در  ن، هر عنرر کالبدی واجد دلالت

ای اصیل از تجلی حکمت عملی در توان نمونهشناختی است. بافت سنتی شهر یزد را میهستی
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تنها عملکردی، بلکه واجد معانی ه در  ن، عناصر کالبدی نهمعماری و شهرسازی دانست؛ ساختاری ک
روشنی در محوریت مسجد جامع یزد نمایان است. اند. نخست، مرکزیت قدسی بهکیهانی و انسانی

ای برای تبلور هویت فقط یک مکان عبادی، بلکه نقطهی قلب معنوی شهر، نهمنزلهاین مسجد به
کرده است. از نجاکه بافت پیرامون مسجد بدأ هستی عمل میجمعی، تقویم مناسکی، و یاد وری م

 .تدریب گسترش یافته، مرکزیت فضایی و معنایی  ن حفظ شده استبه
صورت دقیق و مراتب فضایی از حریم خانه تا میدان محله و مسجد، بهدر سطح دوم، سلسله

های های شکسته، دالانودیگرا هستند، با ورهای سنتی یزد درونشده طراحی شده است. خانهحساب
کننده به تأمل درونی. این اند و هم دعوتخمیده و حیاط مرکزی، که هم حافظ حریم خروصی

کند و نوعی تربیت فضایی و مراتب، عبور تدریجی از فضای فردی به فضای جمعی را فراهم میسلسله
 .نمایدروحی در ساکنان ایجاد می

ها و حتی پلان مسجد جامع، بر ها، ساباطلایی، بسیاری از خانههای طاز حیث هندسه پنهان و نسبت
« های مقدسنسبت»عنوان اند که در سنت اسلامی بهی تناسبات ریاضی خاصی ساخته شدهپایه

شوند. این هندسه نه صرفاً زینتی، بلکه راهی برای هماهنگی با نتم کیهانی و ایجاد  رامش شناخته می
 .ستروانی در ساکنان بوده ا

دار، در حرکت شکل گرفته است. گذرهای پیچ« تأنی»ی ایجاد نتم حرکتی در بافت نیز بر پایه
شوند. این زده میهای کوتاه، همگی مانع از حرکت شتابدار، و فضاهایی با توقفهای سایهساباط

ای مدرن ای که در شهرهکند؛ پدیدهساختار، فرصت تأمل، مکث، و تجربه تدریجی فضا را فراهم می
 .رفته استشدت ازدستبه

عنوان نتام هوشمند کنترل نحوی رمزی در طراحی شهری حضور دارد. بادگیرها بهعنرر طبیعت به
باز، همگی هوا، سازمان فضایی مبتنی بر مسیر حرکت خورشید، و حتی بازی صدا در گذرهای نیمه

تنها ست. این پیوند با طبیعت نهدهند که فضا براساس ریتم عناصر طبیعی طراحی شده انشان می
 .عملکردی، بلکه نمادین و معناشناختی نیز هست

عنوان مکان اترال شود، بهها، مدارس و حتی کاروانسراها دیده میدر نهایت، فضای حیاط که در خانه
ی کنندهفقط تأمینای دارد. حیاط با تمرکز بر عنرر نور،  ب، و درخت، نهزمین و  سمان، نقش ویژه

شود و انسان تهویه و نور، بلکه مرکز ثقل معنوی فضاست؛ جایی که  سمان در قاب معماری دیده می
 .گیرددر مواجهه با افلاک قرار می
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ای از هوشمندی اقلیمی یا مهارت فنی است، تنها نمونهدهد که بافت سنتی یزد نهاین تحلیل نشان می
دیگر، عبارتاب انسان، طبیعت، و هستی است. بهمعنوی کامل در ب-بلکه تجلی یک دستگاه فکری

معماری یزد حامل حکمت است؛ حکمتی که در نسبت دقیق میان کالبد و معنا، فرد و جمع، سکونت 
 .و تأمل، و زمان و مکان بازتاب یافته است

 : بافت سنتی شهر یزد4ترویر          

 
 : بافت قدیم یزد در محاصره بافت جدید۲ترویر                                                            

 هایافته
 راهبردهای بازتعریف جایگاه حکمت در خلق فضاهای معنادار -4

معنایی در معماری معاصر، بازاندیشی در نسبت میان حکمت و فضا ضرورتی در پاس  به بحران بی
چون یزد، کاشان و اصفهان، واجد  ویژه در شهرهایینتری و عملی است. معماری سنتی ایران، به

نتمی فضایی است که بر مبنای حکمت عملی، تجربه زیسته، و درک قدسی از هستی شکل گرفته 
های جدید، احیای معنا در معماری نیازمند بازتعریف ها در طراحیاست. با ضعف روزافزون این بنیان
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گذاری ندهای طراحی،  موزش و سیاستمفاهیم و ابزارهایی است که بتوانند اصول حکمی را به فرای
 شهری پیوند زنند. در این راستا، پنب راهبرد کلیدی قابل طرح است:
 الف( از شهود تا طراحی: الگوهای تحقق حکمت در فرایند طراحی

های اصلی، تبدیل مفاهیم انتزاعی حکمت به ابزارهای طراحی قابل اجراست. این مسیر یکی از چالش
های حکمی بر این باورند که معمار، پیش از خلق فرم، شود؛ سنتمعمار  ااز میاز پالایش درونی 

؛ کوربن، 4۳1۵باید  مادگی شهودی و اخلاقی لازم را برای دریافت معنا در خود ایجاد کند )اعوانی، 
شود. در گام دوم، مفاهیم (. این  مادگی از طریق سلوک ذهنی، تأمل و خلوت حاصل می4۳14

توانند همچون وحدت در کثرت، تعادل میان نتم و راز، و سیر از مرکز به پیرامون، می بنیادین حکمت
های کیفیت فضایی ترجمه شوند. در ای و شاخصدر قالب الگوهای طراحی، نمودارهای رابطه

جای تمرکز صرف بر محرول نهایی، فرایندمحور و معناجو باشد؛ فرایندی که نهایت، طراحی باید به
 (.4۳11 ید )مددپور، ان، مشارکت کاربر، و تأمل هنرمندانه پدید میاز درک مک

 تدوین زبان الگو و بانک دانش معماری سنتی ب(
های بنیادین برای بازپیوند میان حکمت و معماری، ایجاد زبان الگو و بانک اطلاعاتی از یکی از گام

های ای تطبیقی میان گونههمرادیق و الگوهای معماری سنتی است. این کار، نیازمند پژوهش
های مراتب معنایی و پاس های فضایی، هندسه پنهان، سلسلهمعماری تاریخی، استخراج نسبت

های معاصر بخش پروژهتنها در  موزش، بلکه در طراحی الهامتواند نهاقلیمی است. چنین بانکی می
 باشد.

 باز فرینی شهری مبتنی بر منطق حکمت عملی ج(
اهای شهری نباید به بازسازی کالبدی محدود شود بلکه باید درک عمیقی از ساختارهای باز فرینی فض

اند. سازمان فضایی تنیدهها فرم، عملکرد، معنا و تعلق اجتماعی درهمسنتی داشته باشد که در  ن
اجتماعی، و گذرهای -های قدسیمعنوی، میدان-ها با هویت اجتماعیشهرهای سنتی، ازجمله محله

مثابه الگویی تطبیقی برای طراحی مجدد فضاهای معاصر به کار رود. در این تواند بهبرانگیز، میتأمل
 گیری فضا مقدم بر تقلید فرمی از گذشته است.مسیر، درک فلسفه شکل

 د( مطالعه انتقادی و احیای الگوهای بومی موجود
گیری تنها با تحلیل هندسه، جهتای هستند که  ثار بازمانده از معماری سنتی، حامل مضامین نهفته

های مرمت و حفاظت، لازم است نگاه ها قابل فهم است. در سیاستفضایی، و منطق زیباشناسی  ن
شناختی و حتی  یینی تر بر مبانی نتری، هستیای عمیقکالبدگرای صرف کنار گذاشته شده و مطالعه
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های  ینده فراهم وسازی خلاق در طراحیای برای الگتواند پایهفضا صورت گیرد. این مطالعات می
 کند.

 ارتقای شهرسازی معناگرا در مقیاس کلان ه(
محور الهام گیرد. سازمان فضایی شهرهای در کنار معماری، شهرسازی نیز باید از اصول حکمت

فرهنگی است. -های معنوی، و انسجام اقلیمیمراتب قدسی، مرکزیتسنتی ایران واجد سلسله
گرا و متکی بر پیوند میان عملکرد و معنا باشد. ایجاد محور، هویتفضایی باید محلهریزی برنامه

ها، گذرها فضاهای عمومی با کارکردهای چندگانه )اجتماعی،  یینی، تعاملی(، توجه به ساختار میدان
های الگویی شهرهای سنتی برای استفاده در طراحی معاصر، ازجمله و مراکز عبادی، و تدوین مدل

پژوهان، و اند. تحقق این اهداف نیازمند همکاری میان معماران، حکمتهای ضروریامگ
 گذاران شهری و همچنین بازنگری در نتام  موزش شهرسازی و مدیریت شهری است.سیاست

بازتعریف جایگاه حکمت در طراحی و سازماندهی فضا، صرفاً بازگشت به گذشته یا ستایش سنت 
برای خلق فضایی که در  ن انسان امروز نیز بتواند معنا، تعلق و  رامش را نیست؛ بلکه تلاشی است 

تجربه کند. پیوند میان حکمت، معماری و شهرسازی، ظرفیتی انی برای پاس  به بحران معنایی عرر 
گاهی، پالایش، و طراحی تأملی میمدرن در اختیار ما قرار می توان  ن را بار دهد؛ ظرفیتی که تنها با  

 به جریان انداخت. دیگر
 

 گیری نتیجه
کید بر ضرورت بازتعریف جایگاه حکمت در معماری و شهرسازی، به این نتیجه  پژوهش حاضر با تأ

های معماری گذشته، نتیجه نوعی پیوند عمیق میان معرفت درونی، رسید که فضاهای معنادار در سنت
داد بلکه تنها به نیازهای مادی پاس  می، نهاند. این نوع از معماریشهود عقلانی، و نتم کیهانی بوده

ای زیباشناختی نداشته، ساخت. در این سنت، زیبایی صرفاً جنبهزمینه تعالی روحی انسان را فراهم می
بایست  ن را شهود کرده و در کالبدی محسوس بلکه تجلی حقیقت بوده است؛ حقیقتی که معمار می

ها، مرکزیت، سکون و حرکت در فضا، واجد معنا و بت شکار سازد. عناصر طراحی چون نور، نس
هایی چون بافت سنتی یزد نشان داد که ساختار اند. بررسی نمونهشناختی بودههای هستیدلالت

مراتب قدسی، هندسه پنهان و فضایی در این شهر نه ترادفی یا صرفاً کارکردی، بلکه بر مبنای سلسله
 حکمت اقلیمی بنا شده است.
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های های حکمی، بیشتر بر کارکرد، فناوری و فرمل، معماری مدرن با قطع ارتباط از سنتدر مقاب
تنها خالی از معنا، بلکه محروم از توان ایجاد انتزاعی متمرکز شده و منجر به زایش فضاهایی گشته که نه

الکساندر و اند. تحلیل مفهومی معماری مدرن از منتر منتقدانی چون تعلق،  رامش و پیوند با هستی
سالینگاروس نیز نشان داد که معماری امروز با حذف حکمت، به تقلیل انسان به موجودی صرفاً 

اساس، بازاندیشی کننده منجر شده و انسجام حسی و روحی فضاها را از میان برده است. براینمررف
یستی انسان در نسبت میان حکمت و معماری، ضرورتی عاجل برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و ز

در جهان معاصر است. پژوهش حاضر، پنب راهبرد کلیدی را برای تحقق این هدف پیشنهاد داده است: 
نخست، پرورش بعد شهودی و درونی معماران و شهرسازان از طریق  موزش مبانی حکمت نتری و 

ها به  نعملی؛ دوم، استخراج و تدوین زبان الگوهای فضایی برگرفته از معماری سنتی و تبدیل 
ابزارهای طراحی قابل انتقال؛ سوم، باز فرینی شهری مبتنی بر منطق حکمت عملی، نه صرفاً بازسازی 

ها در بستر معنا؛ و پنجم، ارتقای فرمی؛ چهارم، بازنگری انتقادی در بناهای تاریخی و احیای  ن
تحقق این اهداف  .رویکردهای شهرسازی معناگرا با الهام از سازمان فضایی شهرهای سنتی ایران

پژوه نیازمند تغییر در ساختارهای  موزشی، تقویت بینش نتری طراحان، و ورود متخرران حکمت
ریزی شهری است. از سوی دیگر، ایجاد بانک دانش و مستندسازی دقیق از مرادیق به عرصه برنامه

سازد. در نهایت، هم میهای پیشین به  ینده فرامعماری سنتی، فرصتی برای انتقال معرفت فضایی نسل
نگری و  شفتگی پیوند مجدد میان حکمت، معماری و شهرسازی، تنها راه پرهیز از تقلید، سطحی

تنها معنایی در فضاهای معاصر است. این پیوند، بستری برای خلق فضاهایی خواهد بود که نه
 درونی انسان باشند. ی حقیقت، زیبایی و  رامشدهندهگوی نیازهای عملکردی، بلکه انعکاسپاس 

کیفیت »کنند چارچوبی برای ارزیابی های  تی پیشنهاد میهمچنین پژوهشگران به جهت پژوهش
-براساس حکمت عملی تدوین شود. این چارچوب باید سه سطح کالبدی، ادراکی« معنایی فضا

های وایتهایی چون نتم، تعلق، شهود و پیوند با رشناختی را شامل شود و شاخصروانی و هستی
سنتی را بسنجد. هدف  ن است که مفاهیم نتری به ابزاری عملی برای تحلیل و طراحی معماری 

گذاری و طراحی در معماری تواند راهگشای  موزش، سیاستمعنادار تبدیل شوند. این مدل می
 معناگرا باشد.

 
 کتابنامه
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